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 چکیده
دوره  نیشدن زبان شعر ایمردم توانیشعر عصر مشروطه را م یسبک یهایژگیو نیتراز مهم یکی

 یو گفتار یاشد و واژگان محاوره کیمردم نزد به زبان شتریدوره، شعر هر چه ب نیدر ا .دانست
به سبب تعاملات  یفارس یادر زبان محاوره یترک هایه. درصد واژافتیبه زبان شعر راه  یاریبس

زبان شعر به زبان  یکینزد نیبالاست و ا ،یبا زبان ادب سهیدر مقا ،یو فارس یزبان ترک نیگسترده ب
به کاربرد زبان  شیدر شعر مشروطه شد که گرا یترک لغات شتریمحاوره، سبب نفوذ و رسوخ هر چه ب

دوره،  نیکه در ا دهدیمنشان  یترک هایهواژاز جهت ورود شعر مشروطه  یداشت. بررس یامحاوره
 هایهواژکاربرد داشته بر  یفارس یاکه در زبان محاوره یترک هایهواژقبل، بسامد  یهابرخلاف دوره

چون طغرا،  یکهن ترک هایهواژ. اگر در گذشته ردیگیم یدر متون نظم و نثر، فزون جیرا یکهن ترک
کی   ارغو،ی که  یمعاصر فارس ۀج در زبان زندیرا هایهواژمشروطه  ۀدر دور ؛کاربرد داشتند غیرهو  ز 

بالاست.  یترک هایهواژو درصد  شودیم شتریاست، ب یو فارس یزبان ترکۀ از ارتباطات روزمر یناش
برگرفته از  یرکت هایهواژ تحلیلی انجام شده است با بررسی کاربرد -این پژوهش که به شیوۀ توصیفی

دوره و هم  نیدر ا یاز زبان ترک یریگهم وام ،مشروطه دورۀ شاعرچند در شعر  یفارس یازبان محاوره
با توجه به  .سازدمیآشکار را شاعران مشروطه  یزبان شعر ییگرابا محاوره یزبان یریگوام نیارتباط ا

شعر  یزبان ییگراعامه یدر راستا یترک انهیعام هایهواژگفت که حضور توان نتایج این تحقیق می
 . مشروطه است

 .شعر مشروطه، زبان محاوره ،یترکهای هواژوام کلمات کلیدی: 

                                                 
  .رانیا ،ماکو ،ی، واحد ماکو، دانشگاه آزاد اسلامیاستادیار گروه زبان و ادبیّات فارس .1
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 مقدمه. 1 
گیری واژگانی از انواع وام و است یای پویا و اجتماعی، متأثّر از تعاملات اجتماعزبان به عنوان پدیده

را از  لغاتیگویشوران یک زبان همواره ؛ بدین معنا که های مختلف استگیری در بین زبانرایج وام
گیری وام .کنندزبان خود می هایهگیرند و جایگزین واژاجتماعاتی که با آنان در تعامل هستند می

کوشی زبانی همچون کم ؛زبانیهمچون علل سیاسی و اجتماعی و علل درون ؛زبانیعلل برون یواژگان
فرنگی  لغاتهای دیگر داشته است. ورود شعر و ادب فارسی تأثّراتی از زباندارد. در دورۀ مشروطه نیز 

 هایهتوان حاصل تعامل با غرب در این دوره دانست. در کنار واژبه زبان شاعران مشروطه را می
لغاتی ترکی در این دوره بیشتر  لغات شود.ترکی نیز در شعر این دوره دیده می لغاتفرنگی، حضور 

ها در زبان رسمی و اند و تا آن زمان، کمتر نشانی از آنای فارسی راه یافتهکه در زبان محاوره هستند
وارد زبان  ،در نتیجۀ تعاملات زبانی گویشوران ترک و فارس ساکن ایران هاواژهاین  توان یافت.ادبی می

کرد تا مردمی تر تلاش میمحاوره و گفتار فارسی شده بودند و با نظر به اینکه شعر مشروطه هر چه بیش
نزدیک شده است. در نتیجۀ این نزدیکی به زبان  ،ای مردمیباشد؛ به زبان مردم به عنوان مؤلّفه

ترکی نیز که در زبان محاوره در مقایسه با زبان ادبی بیشتر بود، در شعر شاعران  لغاتمحاوره، درصد 
شود. شاعران مشروطه یده بودند بیشتر میمشروطه که زبانی مردمی را برای بیان منویّات خود برگز

به زبان مردم اشعار خود را  دیگرانهمچون ایرج میرزا، محمدتقی بهار، نسیم شمال، دهخدا و 
 هایهگرفتند و کمتر به واژزبانی ادبی را به کار می های قبل که شاعراناند و برخلاف دورهسروده

 ،عامیانه در شعر توجّه داشتند در این دوره تمایل به کاربرد زبان مردم در شعر است و در بهترین حالت
 مملوّ  ،زبان شعر مشروطه به سبب مردمی بودن شعر این شاعران، ترکیبی از زبان عامیانه و ادبی است.

ای رایج در زبان محاورهترکی  هایهواژ ،به همین سببو عبارات و اصطلاحات عامیانه است.  لغاتاز 
 لغاتبسامد  ،در این دورهاند. ای به شعر مشروطه راه یافتهمحاوره هایهفارسی نیز در کنار دیگر واژ

کم و کیف نمود و  این است کهپژوهش حاضر هدف بالاست.  دانترکی که برگرفته از زبان محاوره
را در  هاو بسامد کاربرد آن ررسی قرار دهدترکی را در شعر مشروطه مورد کاوش و بهای واژهمحضور وا

شعر عامیانه ترکی در زبان  لغاتبه حضور  همچنین این دوره، مشخص کند.برگزیدۀ اشعار شاعران 
در راستای ویژگی غالب ترکی،  لغاتکاربرد این  چونای سبکی اشاره کند مشروطه به عنون ویژگی

فرخی  در این راستا اشعار ایرج میرزا، محمدتقی بهار،زبانی شعر مشروطه نیز هست. « گراییعامیانه»
ترکی برگرفته از  کاربرد لغاتو  گرفتهیزدی، دهخدا، نسیم شمال و عارف قزوینی مورد بررسی قرار 

 شدهگرایی زبانی این شاعران بررسی زبان عامه و گفتار، در شعر این شاعران به عنوان بخشی از عامیانه
 است.

 هاست:پرسشدادن به این تحلیلی در صدد پاسخ-توصیفیه روش این پژوهش ب
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 اند؟شعر شاعران این دوره وارد شده بهترکی  لغاتی از زباندر دورۀ مشروطه چه نوع  -1
 در اشعار کدام شاعران بیشتر است؟ لغات درصد کاربرد این  -2
 در شعر مشروطه داشته است؟ هاواژهواماین  کاربردگرایش به زبان محاوره چه نقشی در  -3

 پیشینۀ پژوهش. 1-1
از صبا تا »، رمحمدتقی بهااز  «شناسیسبک»ترکی در شعر مشروطه در کتب  هایواژهدر مورد حضور 

مطالبی آمده  ،از ذبیح الله صفا و دیگر کتب تاریخ ادبیات« تاریخ ادبیات در ایران»پور، از آرین« نیما
واژگان زبان ترکی در » هایی همچوندخیل ترکی در فارسی کتاب هایهاست. همچنین در مورد واژ

از رحیمی دردانه ترجمۀ یونس « های ترکی در زبان فارسیواژه» و از محمدصادق نائبی« فارسی
ای رایج در زبان محاورهترکی  لغاتدر مورد تاکنون  ،وحدتی هلان، تألیف شده است. با این همه

، پژوهشی صورت نگرفته است. پژوهش حاضر لغاتمشروطه و کم و کیف حضور این  فارسی عصر
عارف  سعی دارد با جستاری در اشعار ایرج میرزا، محمدتقی بهار، فرخی یزدی، دهخدا، نسیم شمال و

را مشخص  هاآننوع  و دهدترکی در شعر این شاعران را مورد بررسی قرار دخیل  هایهواژ ،قزوینی
 کند. 

 و بررسی حثب .2
ای فارسی ترکی دخیل رایج در زبان محاوره لغاتای از نمود گستردهشاهد ، در شعر شاعران مشروطه

حضوری پررنگ در  لغات،هستیم. سرودن به زبان زمان و سرودن به زبان مردم سبب شده است این 
فرخی یزدی، دهخدا، نسیم شمال و عارف قزوینی داشته  شعر شاعرانی همچون ایرج میرزا، بهار،

باز هم ادبی دارد ولی  یزبان شاعری ادیب است و ،بهارمحمدتقی باشند. از میان این شاعران با اینکه 
 لغاتی. شوددیده میاو  شعردر  اند،معاصر کاربرد داشته ای فارسیمحاورهکه در زبان ترکی دخیل  لغات

رال، خوش اُغُر و ده ر، م  لپ  ها کلمه دیگر که در زبان شعری این شاعران وارد ترکی همچون چاقچور، ا 
شاعران مشروطه و استفاده از اجزاء و عناصر زبان محاوره در شعر  زبانی گراییاند نمود عامیانهشده

زبانی شعر مشروطه تلقی شده گرایی ها در شعر مشروطه، نمود عامههعلت این که حضور این واژ .است
اند و مشروطه کاربرد نداشته ۀاین است که غالب این واژگان در زبان رسمی و ادبی فارسی تا دور

 ۀعامیان هایهمشروطه سبب شده است تا در کنار دیگر واژ نزدیکی زبان شعر به زبان عامه در دورۀ
شکنی شعر مشروطه تحاصل سنّ  ،این ترکی نیز در شعر شاعران مشروطه وارد شوند و لغاتفارسی، 

 در ساحت زبان و گرایش به کاربرد زبان مردمی است.
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 ایرج میرزا.2-1
 میرزا در تبریز متولد شده و با زبان ترکی آشنایی داشته است. در شرح حال او چنین آمده است:ایرج

قاجار، ولادتش در تبریز الممالک ابن غلامحسین میرزا ابن فتحعلی شاه ایرج میرزا ملقب به جلال»
بود و به ماه رمضان هزار و دویست و نود هجری قمری. چون به سن رشد و تمیز رسید، پدر در تربیت 

او در تبریز  :شانزدهم(.1353ایرج میرزا، «)وی بکوشید و معلمی بر وی گماشت تا پارسی را بیاموخت
عبۀ دارالفنون طهران بود جهت تعلیم زبان به مدرسه دارالفنون تبریز که ش»سکونت بسیار داشته است و 

برگرفته  لغاتبسامد و آشنایی با زبان ترکی، به سبب سکونت در تبریز است. )همان، هفدهم( «فرانسه رفته
ر، خوش اُغُر)کلمه ترکیب از خوش  لغاتیبالاست.  ترکی در شعر اواز زبان  لپ  همچون چاقچور، ا 

رال، قُرُق، ق  فارسی + اُغُر)به معنی شانس( ترکی(،  توان گفت که گ در شعر او پرکاربردند. میب  لعهم 
نه فقط در زبان  لغاتند. این امحاوره زبانبرگرفته از  به کار رفته در شعر ایرج میرزا غالباً  ترکی لغات

در  هاکاربرد آنای فارسی نیز کاربرد داشتند و بنابراین ترکی رایج در آذربایجان بلکه در زبان محاوره
 گرایی در زبان شعری این شاعر دانست.توان نتیجۀ عامیانهمیشعر ایرج را 

 .لغات ترکی2-1-1

 اَلْپَر -
مرد » الترک این واژه به معنایرْ()در معنای قهرمان و دلیر(. در لغاتترکیبی از آلْگْ+ا  ۀ )کلمرلْپَ اَ 

بیشتر معنای  ،این کلمه در زبان گفتاری معاصر .(528: 1375کاشغری، نک. )آمده است«شجاع نیرومند
 دارد.« زورگیر»و « بزن بهادر»و « ماقلْچُ قُ »

ربه چنگ  لْپ    (81:  1353)ایرج میرزا،ی افتادم امروزا 
 چاقچور -
زنان هنگام رفتن به کوچه و  پوشاند و سابقاً میشلوار گشاد زنانه که از کف پا تا کمر را »، «چاقچور»

کردند. به صورت چاخچور، چاقشور و چقشور و چاخشور و چخجیر در زبان فارسی بازار به پا می
یر از ایرج آمده است: (.477: 1387)شاهمرسی، «وارد شده است  این واژۀ ترکی در بیت ز

 نه چادر لازم و نه چاقچور است  زنان را عصمت و عفّت ضرور است
 (79: 1353میرزا، )ایرج  

 قاچ/ قاش -
قسمت جلو زین اسب که از چوب، شاخ یا فلز »ای ترکی است و در ترکیقاچ یا قاش نیز واژه

نامۀ نامند. در لغتمی« قاش»بلندترین قسمت زین اسب را  ،. در ترکی(752: 1387)شاهمرسی،«سازند



   143یعقوب نوروزی -----(164-139)ص ای شعر مشروطههای ترکی در زبان محاورهواژهجستاری در وام

 

 

زین اسب که از چوب یا شاخ یا فلز قسمت جلو » دهخدا نیز این واژه، ترکی دانسته شده و معنای آن
ین، قاچ زین  .(«قاش »ذیل  :1377)دهخدا،است«سازند، قاش ز

 کبک نیاویخته بر قاچ زین  گور و گوزنی نزده بر زمین
 (111: 1353)ایرج میرزا،                                                                                                                             

 قُرُق -
« شدهمحافظت»در ترکی به معنای « قرُ قُ »ای دارد. ای فارسی کاربرد گستردهدر زبان محاوره «قرُ قُ »

همچنین در معنای مرتع و چراگاه حفاظت شده  بایجان،آذررایج در ق  یا قُروق در زبان ترکی رُ است. قُ 
 صورتالترک به لغاتدیوان نیز هست که در بیت زیر در معنای اخیر به کار رفته است. این کلمه در 

/ 781: 1375 )کاشغری،«شده برای امیران و جز آنجای ممنوع و حمایت» و در معنای «قُرُق»و  «قُرُغ»

 آمده است: ( 787
 ست کسادر قرق من نچریده   ست کساشهد لب من نمکیده 

 (106: 1353)ایرج میرزا،                                                                                                                         

 قُرُمْساق -
لی نامشروع زنان که دلّا  آن هر که زن خود به دیگران دهد،» یمعن بهای ترکی قُرُمْساق نیز واژه

لْتبان در تاریخ بیهقی و ادبیات سنّتی است. این واژه از واژگانی مترادف با ق  و  (789: 1387)شاهمرسی،«کند
 :ای فارسی شده است و در شعر ایرج میرزا کاربرد دارداست که از زبان ترکی وارد زبان محاوره

 جای آن است که رحمت به ستبداد کنند  مْساق ز مشروطه چنین آدم شدرُ این قُ 
 (182:  1353)ایرج میرزا،  

 کَهَر -
رنگ است که کمیت به عربی اسب سرخ» :آمده استدهخدا  ۀنامدر لغت .ای ترکی استر نیز واژهه  ک   

ر»  ذیل :1377،)دهخدا«ر گوینده  به ترکی ک   ه  اسب :»چنین معنی شده استدر فرهنگ شاهمرسی هم . («ک 
 (874: 1387)شاهمرسی، «سرخ مایل به سیاه

ر کمتر نباشد از کبودان  تو هم کمتر نیی از آن رنودان ه   ک 
 (93: 1353)ایرج میرزا،                                                                                                                                         

 مَرال -
: 1382)معین، «مرال: گاو کوهی، غزال ، آهو»رال)یا مارال( در زبان ترکی به معنای نوعی گوزن است؛م  

گوزن سفید ماده که رنگ موهای آن تابستان »شود و به به شکل مارال نیز تلفّظ می(/ «رالم  » ذیل
 .(936: 1387)شاهمرسی،«تر استای و در زمستان تیرهخاکستری روشن مایل به قهوه

 برخی بازوی توانای خویش  رفت کند هرچه مرال است و میش
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 (97: 1353)ایرج میرزا،  

 ضرغام از این سپس نکند حمله بر مرال  این سپس نزند پنجه بر تذروشهباز از 
 (58:)همان 

 فارسی-ای ترکیبی ترکی محاوره.لغات 2-1-2

 :ترکی هستند-شود که ترکیب فارسیای ترکیبی نیز در شعر ایرج دیده میمحاوره لغاتبرخی از 

 اُغُرشخو -
دولت، بخت، » است. اُغُر در ترکی به معنای شده( ساخته ترکی) اُغُر+ (فارسی) خوشاز اُغُر خوش

است که این واژه نیز در « بد اُغُر»، و شانس است. متضاد این کلمه( 166: 1375)کاشغری، «کامگاری
 زبان گفتار پرکاربرد بوده است:

 اغر گه بد لعاب استزمانی خوش  جهان چون خوی تو نقش بر آب است
 (89:  1353)ایرج میرزا،                                                                                                                                         

 گبَ لْعهقَ  -
به  بایجانآذررایج در  و در زبان ترکی « بزرگ، بزرگ زاده»ترکی در معنای  ایواژه« بیگ»یا « گب  »

لْعه» ۀکلم .است« داماد»معنای  گ ق  گ ترکی است؛ به معنای ای ترکیبی از قلعه+ بیگ یا ب  نیز واژه« ب 
نیز کاربرد دارد و در معنای «  بیگیقلعه»به صورت  . این واژهقلعه محافظ قلعه و نگهبان قلعه و بزرگِ 

چون  هاییهصفویه در کنار واژۀ، در دوراین واژه رود.به کار می( 775: 1387)شاهمرسی، «رئیس قلعه»
 پر کاربرد بوده است. « گْلر آقاسیب  »و  «یْگییْگلر ب  ب  »

 حاکم شرعی نه که حدت زند  گی نیست که جلبت کندب  قلعه
 (109: 1353)ایرج میرزا،                                                                                                                           

 

 محمدتقی بهار.2-2
 واژگانو  رایج در نظم و نثر سنتی فارسی واژگاندر شعر بهار از هر دو گروه  به کار رفتهترکی  لغات

است و تلاش « ادیب»بهار شاعری  .هستند ای فارسی در دورۀ مشروطهترکی راه یافته به زبان محاوره
را ای واژگان محاوره کوشد تامی، این بسراید؛ بر اساسشعر کهن،  ۀدارد تا به زبان ادبی و زبان سخت

 لغاتاین معنی که  به ترکی نیز صادق است؛ لغاتاین ویژگی، در مورد  .وارد کنددر شعر خود کمتر 
در  لغاتای فارسی نیز در شعر او از این قاعده، مستثنی نیستند و این ترکی وارد شده به زبان محاوره

رایج ترکی  لغاتهمان طور که کاربردند ج میرزا و دیگر شاعران مشروطه کمدر مقایسه با ایرو شعر او 
لازم به ذکر است  .شودندرت دیده میبه قزوینیایرج میرزا و عارف در متون نظم و نثر پیشین در شعر 
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های آغازین تأثیر زبان تی فارسی سابقه دارند و مربوط به دورهترکی در نظم و نثر سنّ  لغاتکه برخی از 
ها ری و کشوری بین ترککاند که تحت تأثیر روابط لشاند و بیشتر واژگانی درباریترکی بر زبان فارسی

 یرغو و ، یزکیرلیغ، یاسا، ایلغار طغرا، توان به ؛ به عنوان مثال میاندفارسی شدهها وارد زبان و فارس
ای نیز در دورۀ مشروطه در نتیجۀ روابط زبانی، از زبان ترکی به زبان محاوره لغاتبرخی از  .اشاره کرد

 زبانی هایبا توجه به ویژگی اند.فارسی راه یافته و در شعر بهار و دیگر شاعران عصر مشروطه آمده
ای ترکی رایج در زبان محاوره لغاتنیز خالی از « بهار»، شعر شعردر زبان زمان  توجه بهو  زمانۀ بهار

قِز، چاپیدن، چماق،  »همچون  فارسیای محاورهترکی رایج در زبان  لغاتفارسی نیست و بسیاری از 
 دارند.در شعر او کاربرد « غیرهچلاق، کوک، اتراق، سغدو،چاپار، اُلنگ و 

 تْراقاُ  -

نامۀ دهخدا در لغت .است« نشستن و توقف کردن»در ترکی به معنای « اوتورماق»از مصدر « ترْاقاُ »
 .(«اتراق»ذیل  :1377)دهخدا،«ییجاه تْراق، توقف چندروزه در سفری باُ :»چنین آمده استذیل این واژه 

یر از بهار ؛ نشستن در منزلی چند روزی، موقتاً در منزلی اتراق کردن اقامت گزیدن. این واژه در بیت ز
 آمده است.

 زان سپس  برگشت و کرد اتراق در دشت مغان  وندر آن ماحات کرد آن نامور فتحی عیان
 (82: 1387)بهار،  

 اُلَنْگ -

نْـگ »ذیــل : 1377دهخـدا، «)زارمعنـی ســبزهه زبــان ترکـی بــ» در« اُلنْـگ»واژه   . ایـن کلمــه بــهاســت («اُل 
ترکی در زبـان  ۀآمده است. این واژ ( 245: 1387)شاهمرسی،زار نیز در معنای مرتع و سبزه« نْگاول  »صورت

 فارسی عصر مشروطه کاربرد داشته است.ۀ عام

 نْگی بودمیل  گه شتابان زی اُ   گه خروشان بر کران مرغزار
 (200: 1387)بهار،  

 تاراج و تالان -
نک. )به معنای غارت و چپاول است (چپاول کردن کردن،غارت ) تالان از مصدر تالاماق

 است.( 398: )همان«غارت و چپاول و یغما» . تاراج نیز مترادف با تالان و در معنای(402:  1387شاهمرسی،
 خانمان خلق را تاراج و تالان ساختیم  با اتابک ساختیم و تاختیم از هر طرف

 (203: 1387)بهار، 

 ات را کند عدو تالانخانه  بخریترسی ار باغ بنده را 
 (470)همان،  
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 تاری -
های که تلفظ«  تنکری»و « تنگری»و « تانری» ای ترکی است؛  به اشکالنیز واژه« تاری»کلمه 

خدا، آفریننده و »و  (531: 1375)کاشغری، «و جلّ  خدای تعالی، الله عزّ »اند به معنی قدیمی این واژه
این کلمه به این شکل تلفظ در ترکی رایج در آذربایجان  بوده است.( 400: 1387)شاهمرسی،«آفریدگار

 کاربرد دارد.
 تاری و دیو و اورمزد و اله  ای نبرده کسی به کنه تو راه

 (661: 1387)بهار، 

 چاپار -
 ، به، دوانیدناسببا  رفتن چهارنعل» معنای به / چاپماقچاپ ۀاز ریش ترکی اینیز واژه« چاپار»

پیک، »نویسد:. دهخدا این واژه را ترکی دانسته و در معنای آن میاست« کردن و شتاب راندن سرعت
بر پیک و نامه»در فرهنگ معین نیز این واژه ترکی و به معنای   .(«چاپار »ذیل : 1377دهخدا، «)برید، قاصد

 «(چاپار»ذیل : 1382)معین، «آمده است

 سوی مشهد روم به چاپاری  گرفته با گاریکه بلیطی 
 (781: 1387)بهار، 

 چاپیدن -
 شده از زبان ترکی است و در زبان معاصر فارسیگرفتهفارسی وام ایمحاوره لغاتاز  «چاپیدن»

 ،مصدر جعلی از چاپماق ترکی» و «کردنغارت»پیدن در زبان ترکی به معنی پرکاربرد است؛ چا
ذیل  :1377)دهخدا،است  «، دزدیدنچپاول کردن ،تاراج کردن، غارت کردنن کردن، ، تالاغارتیدن

غارت، نهب، یغما، تالان، غنیمت. به صورت چپو به معنای غنیمت » به معنی« چاپوو» (.«چاپیدن»
یر از بهار به کار رفته است: این لغت .(470: 1387)شاهمرسی،«وارد زبان فارسی شده است  در بیت ز

 ریزید به شهر و قلعه یکسر  منظرای ترکمنان نیک
 کشید دختر رآغوش پد ز  چاپید هر آنچه اسب و استر

 (171: 1387)بهار،                                                                                                               

 چُلاق -
نیز کاربرد  «چولاخ»و « چولاغ»،« چولاق»،«چُلاخ»، «چُلاغ»های صورتکه به « چُلاق»کلمه 

به معنی دست شکسته « چولاق»در ترکی  .است «لش  آدم » معنایای از زبان ترکی در واژهوام ،دارد
به معنی اشل و اعوج و کسی که دست یا پای شکسته یا بریده دارد لیکن ترکی است »واژه . است

چنین در فرهنگ شاهمرسی در مورد این واژه  .«(چلاق»مدخل : 1377)دهخدا، «بیشتر در پا مستعمل است
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لاغْ وارد زبان فارسی شده لاقْ و چُ کسی که دست و پایش شکسته باشد، به صورت چُ » :آمده است
 .(501:  1387)شاهمرسی،«است

 لاقی اندر قفای واگونافتد اگر چُ   با راکبان واگون همره رسد به خانه
 (268: 1387)بهار،                                                                                                                                             

 چُماق -
: 1377)دهخدا، کاربرد دارد «پرهگرز آهنین شش»است که در فارسی به معنی ای از ترکی واژهوام« چُماق»

دیوان کلمه که در  . شکل قدیمیاست« چوبدستی»ای به معنای در ترکی محاوره .(«چماق»ذیل 
قْ »، الترک آمدهلغات  برای آن ذکر شده ( 601: 1375)کاشغری، «چوبدست، عصا» معنای و است «جُم 

 است.
 گفتیم که هر که پیشکش داد  کردیم علم چماق بیداد

 سبحان الله این چه رنگ است  ایمن ز گلوله تفنگ است
 (171: 1387)بهار،                                                                                                                                  

 

 سُغْدو -
رودگانی که به »در معنای  «سُقْتُو» صورتالترک به ای ترکی است و در دیوان لغاتنیز واژه« سُغْدو»

کندهجگر و گوشت و بوی کند، سُخْتوسپس پخته و خورده شود، جگر ،افزارها آ  (678: 1375)کاشغری، «آ
افزار)ادویه( و برنج و گوشت پر کنند و بپزند و ها که از بویروده»در معنای « سُغُتْ »و 

 آمده است. (667)همان،«بخورند
 گزلک عزمش کند در یک دم او را چارپار  سغدو شود ه فلککه گر بر خوان جودش نُ آن

 (534: 1387)بهار،  

 ک یا شیشاکشیْشَ  -
 (703: 1387)شاهمرسی، «سالهیک ۀگوسفند نر دوساله، برّ » این کلمه در فرهنگ شاهمرسی در معنای

 ۀبچ، سالهگوسپند یک»چنین معنی کرده است: آن را  وآمده است. دهخدا این واژه را ترکی دانسته 
محمد پروین گنابادی نیز در مورد . («شیشک»ذیل : 1377)دهخدا، «ساله، این لفظ ترکی استگوسفند یک

)نقل «سال عمر داشته باشد در تداول اهالی خراسان، گوسفند نر که بیش از یک» :است این واژه آورده

دارد و نشان از حضور عناصر عامیانه در شعر مولوی نیز این واژۀ ترکی کاربرد . (19:  1396عابدی و قوامی، 
شیشاک حیوانی رام و آرام است و در اینجا]در بیت زیر[ نیز چنانکه . »در زبان شعری مولوی است

 :(20:  1396 قوامی، و )عابدی«بینیم به معنای مجازی آن نیز توجه شده استمی
 بنه شیشاک شوخشم از شیران چو دیدی سر   خشم سگساران رها کن خشم از شیران ببین
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 (825: 1376)مولوی،                                                                                                                                                     

 ک بخود تنها رودکز رمه شیْش    گرگ اغلب آنگهی گیرا بود
 (936/ 6:ج 1390)مولوی،                                                                                               

 بهار آمده است: محمدتقی در بیت زیر ازاین واژه 
 چون رسد نامه، شیشکی بندند  خندندکاین دو تن بر من و تو می

 (708: 1387)بهار،                                                                                                                                           

زْ  -  ق 
است. ای فارسی راه یافته در زبان ترکی به معنی دختر است. این واژه در زبان محاوره« قیز»یا « زْ قِ »

 آمده است. (857/ 797: 1375)کاشغری، «دختر، دوشیزه»در معنای « قِزْ »الترک نیز در لغات
 آمد چون لیلی  از قبیله  زی جمیلهاندر ادسا قِ 

 (169:  1387)بهار، 
 

 قُو -
خته و پنبه و رکوی سو»نامه دهخدا چنین آمده است:در لغت« وقُ »معنی  .ای ترکی استنیز واژه« قُو»

شکل قدیمی این کلمه که در  (. «وقُ »ذیل :1377)دهخدا،«گیره.آتش،...بیخ درختی است صحیح
ه و حرّاقه که بدان آتشگیر»: است چنین آمدهاست که در معنای آن « قاف یا قاو» ،الترک آمدهلغات

ند)چوب آتش در و « ووقُ »در فرهنگ شاهمرسی نیز به شکل .(742: 1375)کاشغری، «زن( را آتش دهندز 
ی بوده که در زبان لغاتبه کار رفته است. این واژه از  (806: 1387)شاهمرسی، «زنهفتیله و آتش»معنای

 داشته است.مشروطه کاربرد  ۀدور فارسی در ایمحاوره
 چون اخگری که لطمه زند قُو را  زد در پروس شرقی بر دشمن

 (231: 1387)بهار،                                                                                                                     

 قوشْچی -
کسی که نگهبان پرندگان شکاری ، نگاهدار قوش» ای ترکی بوده و در معناینیز کلمه« قوشْچی»

نامی »در ترکی  «قُش»یا  «قوش»بازیار آمده است.  و («قوشچی»ذیل : 1377)دهخدا، «میرشکار ،است
بیشتر به پرندگان شکاری « قوشْچی» ۀولی در واژ (808: 1375)کاشغری، «است جامع و مطلق برای پرنده

واژۀ قوشْجی یا قوشْچی کردند. که پرندگان شکاری را بیشتر برای شکار تربیت می شود؛ چرااطلاق می
های شکاری و آنکه نگهبان قوش»آمده و  «قوشْجو»و  «قوشْجی»مرسی به شکل در فرهنگ شاه

 معنی شده است. (794: 1387)شاهمرسی، «مأمور حفاظت پرندگان شکاری است
 رقم، قوشْچی و بی می، مستبی  پرستمتجدّدنما و کهنه

 (679: 1387)بهار،                                                                                                                                    
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 کوک -
و ریشه، بن، بیخ، مبدأ »و ( 913:  1375)کاشغری، «اصل، ریشه و تبار»در ترکی به معنای « کُکْ »کوک یا 

ریشه و »به معنای « اصل وکوک» تعبیر ،به معنی ریشهبا توجه است.  (865: 1387)شاهمرسی،«خاستگاه
ای فارسی شده در کاربرد دارد. این واژه که وارد زبان محاوره رایج در آذربایجاندر ترکی  «اصل و نسب

یر از بهار آمده است:  بیت ز
 کوک کار محمدمطلع از اصل   زمزمۀ این دو روزه چیست اگر نیست

 (372: 1387) بهار،                                                                                                                   

 لْینگَ  -
. تلفّظ قدیمی (889:1387شاهمرسی،نک.)است«عروس»به معنای  رایج در آذربایجان در ترکی« لْینگ  »

لِن»الترک لغاتاین واژه در   است. آمده (913:  1375)کاشغری، «عروس»بوده و در معنای « ک 
لْینپس بلایه گرفت دست   کش ز پرواره آورد پایین  گ 

 (703: 1387)بهار،                                                                                                      

 ایلْخیلْخی یا ی   -
 فسیله، سیله، یلخی، دسته، اسبان  ۀرمه و گل»ست و در معنای ای ترکی انیز واژه« لْخییِ »یا « ایلخی»

آمده است. این واژه در فرهنگ شاهمرسی نیز در  («ایلخی »ذیل : 1377دهخدا، )اسبان آزاد در مراتع 
 آمده است. (278: 1387)شاهمرسی، «اسب ۀاسب و شتر در صحرا، رم ۀگل» معنای

 شتر و مادیان و قاطر و خر  لْخی شاهجا که بود یِ روزی آن
 (1079: 1387)بهار،                                                                                                  

 یورش -
: 1387)شاهمرسی،«پیشرویتاخت و تاز، هجوم، حرکت و » در ترکی به معنای« یوروش»یا « شیورِ »

قْ »این کلمه از مصدراست. ( 1039 است گرفته « حرکت و پیشروی»در زبان ترکی که به معنی« یوروم 
 شده است.

 های بزرگشوآن یورِ   آن جیش گیلان و آن همه غرّنده شیر
 (194: 1387)بهار، 

 چون داس باغبان علف خو را  شْ بگسیختش  جیش تزار را یُرِ 
 (230:)همان 
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 فرخی یزدی .2-3
اند ه شدهدکه استفا ترکی لغاتکاربردند و در شعر فرخی یزدی کم رایج در نظم و نثر کهن ترکی لغات
 فارسی ۀعامیان ترکی رایج در زبان لغاتهستند. او  فارسیای محاورهیافته به زبان راه لغاتاز  غالباً 

 کار برده است.نظم به در  رامچی و بِیرق همچون کلّاش، قُرُق و ق  
 قیْرَ ب   -

ق»واژۀ  ق»ترکی پرکاربرد در فارسی است.  لغاتنیز از « بِیْر  درفش، علم، » به معنای« بِیْر 
ق . است( 394: 1387)کاشغری، «رایت م» در معنایبِیْر  ل  )دهخدا، «آمده است ، اختر، رایتلوا، درفش ،ع 

 :(«بیرق »ذیل : 1377
ق بر بام فلک   آشوب صلا بر ملل شرق زند  کین برق زندبِیْر 

 (209: 1380)فرخی یزدی،                                                                                                                   

 قُرُقْ  -
یر نیز واژ  آمده است: «محافظت شده»در معنای « قُرُقْ »ترکی  ۀدر بیت ز

 فرق  بین قرق و محرم و بیگانه نبود  عشق مرا برد به جایی که ز وصل ۀجذب
 (129)همان،                                                                                                                                                          

 قَمْچی -
مْجی و در الترک به شکل ق  ای ترکی است و در فرهنگ لغاتنیز واژه« مْجیق  »یا « مْچیق  »

مْچی . (834: 1375کاشغری، نک. )آمده است «تازیانه»معنای غ، شلّا »معنای  بهدهخدا  ۀنامدر لغتق 
مْچی»ذیل  :1377)دهخدا،است« هسوط و تازیان مْجی. در فرهنگ شاهمرسی به صورت («ق  مْچی، ق  ، ق 
شاهمرسی، نک. )آمده است «گیرندتازیانه، چوب نازک که سواران در دست می»معنای قامچی و در 

1387 :759). 

مْچی از چیست حقوق وکلا   یک دفعه دو اسبه آید از صد به دویست  کشق 
 (1380:184)فرخی یزدی،                                                                                                                                           

 لّاشْ کَ  -
( و kalleŝش)این واژه در زبان ترکی استانبولی به شکل کالْلِ  .است« لّاشْ ق  »لّاشْ شکل دیگر واژه ک  

ریختی ». نائبی این کلمه را (633: 1389)هادی،«باز آمده استمکّار، دغل، پدرسوخته و حقّه»در معنای
 «هرزگی کردن و مسخره کردن» به معنی« قاللاماق» و از مصدر« قاللا»ۀ از قالاش/ قاللاش از ریش
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، بخش و مهراب پورنقل از تاج ، 169: 1380نائبی،نک. ) معنی کرده است« بازمفلس، بدنام، حیله»نسته و آن را دا
1395  :118) 

 اگر آن کهنه حریف این همه کلاش نبود  پول تصویبی مجلس نبد  ار ماه به ماه
 (42: 1380)فرخی یزدی،                                                                                                                                                   

 ما مرتشی از راشی نیست ۀچون خام  ما برای کلّاشی نیست ۀچون نام
 ما تهمت و فحاشی نیست ۀپس حرف  ما هرزه درآیی نبود ۀپس پیش

 (184:)همان                                                                                                                                                                     

 اکبر دهخداعلی .2-4

را   فارسیای عامیانه و محاورهترکی رایج در زبان  لغات اغلبِ او  .پرکاربردند دهخدادر شعر ترکی  لغات
ی هاای برخوردار بوده و پژوهشبا اینکه از دانش زبانی گستردهدهخدا  .در شعر خود به کار برده است

شود. ترکی دیده می کهن  لغاتندرت در شعرش به ولی ؛در نظم و نثر کهن فارسی داشته ایگسترده
 یلازم به ذکر است که این مطالعات در نظم و نثر سنتی، نتوانسته است در زبان شعری او چندان اثر

زبان شعری آنان را به شدت تحت تأثیر قرار  ،که این مطالعات شته باشد، برخلاف بسیاری از شعرادا
آمیخته با لغات و واژگان . دهخدا به زبان زمان و ها رقم زده استآنداده و زبانی کهنه را برای اشعار 

ترکی رایج  لغاترنگ برخلاف حضور بسیار کمدر شعر او ز این لحاظ ای شعر سروده است و امحاوره
این  ۀمجموعاز  .ای فارسی بیشتر استبرگرفته از ترکی رایج در زبان محاوره لغاتتی، در نظم و نثر سنّ 

 بیک و خان اشاره کرد.قزی، چون ایشک، عم هاییواژهوامبه توان می لغات

 کْ ایشَ  -
کْ » . است« خر، درازگوش» نیز کاربرد دارد در ترکی به معنای« کْ ش  کْ،اِ ش  اِ »های تلفظ اکه ب« ایش 

کْ  این  .(«ایشک»ذیل : 1377دهخدا، نک. )آمده است«خر، الاغ ،اِشک»نامۀ دهخدا در معنایدر لغت ایش 
ک»الترک به صورت واژه در لغات شک  . در بیت زیر از مولوی (166: 1375کاشغری، نک.)است شدهثبت «ا 

 نیز این واژه آمده است:

ر دُر و دریا شکی شک رااآن   ستا پیش خر خرمهره و گوهر یکی  ستا د 
 (6/957: ج1390)مولوی،  

 این واژه در بیت زیر از دهخدا آمده است:

کْ بخرد توبره برای   شکزر نابش فتد به کف بی  ایش 
 (23:  1361)دهخدا، 
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 کْ بَ  -
کْ » و در « کْ ب  » الترک به شکلاین واژه در دیوان لغات .ای ترکی استنیز واژه« یگیک/ بِ بِ »یا « ب 

و « بک، بیک، بیگ» و در فرهنگ شاهمرسی به اشکال (358: 1375)کاشغری، «امیر، فرمانروا» معنای
نامۀ دهخدا نیز آمده است. در لغت( 367: 1387)شاهمرسی، «بزرگ، داماد، رئیس طایفه، امیر» در معنای

این صورت . شدعنوانی است که به شاهزادگان و نجبا داده می» :چنین آمده استدر مورد این واژه 
نویسند، غلط است و این لقبی بوده است « بیک»است و بعضی که آن را به شکل « بک»تصحیفی از 

. بک، بیگ، بگ، بی، معنی بزرگ استبه  «بیوک»مخفف  «بک» ۀتر از پاشا و اما خود کلمپائین
ای است ترکی به معنای بزرگ و مهتر، لقب یا عنوان های دیگر آن بیکوات و بیکات( کلمهبای )صورت

کلی نجبا و بزرگان ترک و غالب ممالک اسلامی همچنین در ایران بعد از اسلام. این کلمه از قرن پنجم 
عنوان ه یوسف بک بو  عضی اعلام مثل طغرل بک، آق سنقربک، خواجه بکد در آخر بهجری به بع

 .(«یکبِ  »ذیل  :1377)دهخدا،«شده استذکر می ،لقب

 «آب دندان بک»حاکمی نامش  پیش از این بود در دیار اتک
 ( 63: 1361)دهخدا،  

 یک و خانب   -
آمده است ولی در دورۀ  (618: 1387)کاشغری، «پادشاه بزرگ» الترک به معناینیز در لغات« خان»ۀ کلم

به معنای بزرگ و والی یک ناحیه و منطقه اطلاق « خان»و در کاربرد ترکی رایج در آذربایجان معاصر 
 آمده است: ای ترکی است که در ابیات زیر از دهخدا نیزشود و واژهمی

 بیک و خان را که گاو شیردهیم  دور از رو اگرچه اهل دهیم
 (77: 1361)دهخدا،                                                                                                                          

 شاه من شیر و شار من  خان و فغفور و رای من
 (182)همان،                                                                                                                                 

 سو )سوخان یا سوغان( -
است. این کلمه به « پیاز»است در ترکی به معنای « سوخان یا سوغان» ۀیافتکه شکل تخفیف« سوخ»

ن»شکل . در (706: 1375کاشغری، نک. )دارد« پیاز، بصل»الترک آمده است و معنایدر دیوان لغات« سُوغ 
 .(664: 1387شاهمرسی، نک. )آمده است «سوغان»فرهنگ شاهمرسی به شکل

 کند در شب طلباو همه حلوا   تو نیابی نان خشک و سوخ شب
 (129: 1361)دهخدا، 
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 زیق   معَ  -
در « قیز یا قِز»است. « دختر عمو»قِزی)قیزی( به معنای  ای ترکیبی از عمو+نیز واژه« قِزیمع  »

 .(820: 1387شاهمرسی،نک. )است«دختر، دوشیزه و باکره»ترکی به معنای 
 گو که فسوجن چون پزی؟زود می  عم قزی زن فرو شد گفت: کای

 (50: 1361)دهخدا،                                                                                                                            

 تاشنطَ وَ  -

تاش یا داش پسوندی . در شعر دهخدا آمده است است کهو ترکی  عربیکلمات ترکیبی این لغت از 
به صورت  شکل قدیمی کلمه ،الترکدر دیوان لغات .دهدمشارکت و همراهی میترکی است که معنی 

ش» ن » .(623: 1375کاشغری، نک.)تلقّی شده است«پسوند مصاحبت و مقارنه»آمده و « د  ط  در « تاشو 
 شود که در یک کشور مشترک سکونت دارند.است و به افرادی اطلاق می« نوطهم»معنای 

 شایسته نبیند تا با وی سخن آغازد  را بجز ایرانیتاشان کس از بعد وطن
 (157: 1361)دهخدا،                                                                                                                 

 الدین حسینی)نسیم شمال(اشرف .2-5

ها را نیز در شعر دیگر لهجه لغاتترکی بسیار به کار رفته است؛ البته او  لغاتدر شعر نسیم شمال نیز 
عباسی مقدم در این باره  های  سبکی شعر اوست.خود به کار برده است و این یکی از ویژگی

 طالشی، تهرانی، ترکی، های ایرانی اعم از گیلانی، مازندرانی،استعمال لغات رایج در لهجه: »نویسدمی
: 1390عباسی مقدم، نک. )های شعر اوستاز ویژگی «غیرهنظیر ویریزید، دار سر، عودلاحون، قانلاری و 

آورده است و این نیز از را زبان ترکی از نسیم شمال به هایی همچنین ابیات و مصراعوی  .(51
 های دیگر به صورت ملمّع:استعمال ابیات از زبان»های شعر اوست: ویژگی

 (52 :همان )بسیار آ ملا  ۀبیهوده مزن چان                        خلقی ایلمه خوار آ ملا رنالده بوژو

ای ترکی بسامد بالایی دارند و درصد واژگانی که برگرفته از زبان محاوره لغاتدر شعر نسیم شمال 
زبان متون نظم و نثر سنّتی  ای ترکی در عصر شاعرند بسیار بیشتر از واژگانی است که برگرفته ازمحاوره
یلاق، خانباجی در  شعر او و، یِ پُ ای ترکی مثل قازغان، قاپیدن، چ  برگرفته از زبان محاوره لغات است.

 کاربرد دارند.
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 آبْجی -
در فرهنگ  .ترکی است که در سدۀ اخیر وارد زبان گفتاری فارسی شده است لغاتهم از « آبْجی»

و آباجی نیز در  (31: 1387)شاهمرسی، «آبْجی، کوچک شده آباجی است»آمده است که: شاهمرسی 
نیز  «آبجی»ها آن را زبانفارس .باجی گرفته شده استبزرگتر، از واژه آقاباجی یا آغا خواهر» معنای

 (29 :)همان«کنندتلفّظ می

 جونشام هم امشب نخوردم آبجی  جونفکر آتش کن که مردم آبْجی
 (111: 1371الدین حسینی،اشرف)                                                                                                                                

 مْلیکاَ  -
مْلیک  خور علفگوسفند یا بزی که تازه ۀ برّ »  نویسد:. شاهمرسی در معنای آن میای ترکی استکلمها 

 ۀبرّ » به خطانیز . دهخدا (193: 1387)شاهمرسی،«ای که در فصل بهار متولّد شده باشدهشده است، برّ 
مْلیک»ذیل : 1377)دهخدا، «ای که شیر مادر او بسیار باشدفربه، برّه معنی کرده است. این کلمه از ( «ا 

. (193: 1387شاهمرسی،نک. )است« مکیدن، شیر خوردن» است که در ترکی به معنای« کمْم  ا  »مصدر 
مْلیک»واژه  ای که دیرتر از موعد زاده شده هیعنی برّ  ؛آیدمیه به حساب صفت است و صفت برای برّ « ا 

این کلمه در ترکی رایج در  فارسی پنداشته شده است که نادرست است. ،الاطباءناظم فرهنگدر است. 
های دیگر است به هتر از برزاده شده است و کوچک ای است که دیرتر از موعدآذربایجان به معنای برّه

این  ،نماید. در فرهنگ ترکی استانبولیمیها نادرست ، معانی ذکر شده در فرهنگبنابراین رود.کار می
کالین و دیگران،«ای که بسیار دیرتر از موعد متولد شوده یا بزغالهبرّ » کلمه در معنای آمده  (633: 2009)آ

 ست و دقیقی است. است که معنای در

مْلیک های آن برّه  گاوان و گوسفندان لاغر شده سراسر  شیر مانده یکسربیا 
 (341: 1371الدین حسینی،اشرف) 

 بَزَکْ  -
کْ » ز  . دهخدا در معنی (334: 1375کاشغری، نک. )است«نقش و نگار»ای ترکی و در معنای نیز واژه« ب 

قْ باشد،شاید از کلمۀ »  :نویسدمیاین واژه  م  ز  آرایش که زن روی خویش را کند از  ترکی و از مصدر ب 
در فرهنگ  .ک(ز  ذیل مدخل ب  : 1377)دهخدا، «سفیداب و سرخاب و وسمه و زنگک و خال و سرمه و جز آن

 .(330: 1387شاهمرسی، نک. )آمده است«تزئین، آرایش، زینت و زیور» شاهمرسی نیز در معنای

 و جواندختر زارع زحمتکش عریان 
 زرد گردیده ز گرما و گرفته یرقان
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کْ با  ز   (142: 1371الدین حسینی،اشرف)دختر ارباب به گلزار روانب 

 چُلاقْ  -
در صفحات پیشین، ذیل اشعار محمدتقی بهار توضیح داده شد. نسیم شمال « چُلاقْ »واژۀ در مورد وام

 نیز در اشعار خود از این لغت ترکی استفاده کرده است:

 خواددو زن داره بازم دلش زن می  چُلاقْ آخ که این احمق پیر 
 (279: 1371الدین حسینی،اشرف) 

 چُلاقْ اهل قزوین همه ز کور و 
 داده تغییر مشرب و اخلاق

 (399: همان)کرده عادت به خوردن قشلاق

 خانْباجی -
این لفظ از دو » .است که در دورۀ معاصر وارد زبان گفتاری فارسی شده است یلغاتهم از « خانْباجی»

ه ای ترکی بکه کلمه« باجی»است و دیگر « مخان»که مخفّف « خان»یکی  است؛ قسمت تشکیل شده
اژه در البته این و(. «خانباجی»ذیل : 1377دهخدا، نک. )«خواهرخانم»و مجموعاً یعنی است « خواهر»معنی 
 است:« بزرگ»چرا که یکی از معانی خان در ترکی  است؛نیز « اهر بزرگخو»معنای

 ران دارم من از مال حلالیک قِ   گفت با آقا جلالمیخانباجی 
 (111: 1371حسینی،الدین اشرف)                                                                                                                          

 که چه آورده بلا بر سر من  خانباجی غافلی از شوهر من
 (152: همان)                                                                                                                                                        

 یک(ک)ب  خان و بَ  -

در شعر نسیم شمال نیز  لغاتاین  توضیح داده شد.از کلمات ترکی بود که در شعر بهار  ب کخان و 
 اند:آمده

 صحبت خان و بک و اعیان کجا  ما کجا و نعمت الوان کجا
 (112: 1371الدین حسینی،اشرف) 

 اهل عیش است و بک است و خان است  گفتم این شوهر من انسان است
 (153 :)همان 
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 دَهْباشی/ یوزْباشی -
ای ترکی یوزباشی را واژه ۀدهخدا ضمن اینکه واژ .ب ترکی هستندهْباشی نیز کلمات مرکّ یوزْباشی و د  

ی( و معنی  کلمه  ترکی است )از: یوز، صد+ باش، رئیس و سر+» نویسد:داند در معنای آن میمی
 »ذیل : 1377دهخدا، )«ردار صد کسس. ترکیبی آن سردار و رئیس صد نفر است. رئیس صد تن. قائد صده

سروان، رئیس صد » است. پرکاربرد بودهزبان فارسی در این واژه از زمان صفویه ( «یوزباشی
 (1040: 1387)شاهمرسی،«تن

هْباشی میر ده، فرمانده ده نفر از ، ده نفر/ رئیس ده نفر ۀب از ده فارسی و باشی ترکی: سردست: مرکّ د 
 (.«دهباشی»ذیل : 1377دهخدا، نک. )سپاه

هباشی و یوزباشی به خیر  یاد آن میرآخور ناشی به خیر  یاد د 
 (187: 1371الدین حسینی،اشرف)                                                                                          

 رْلانطَ  -
رْلان  شجاع، جسور و »کنایه از و « باز شکاری، شاهین و عقاب»نای ای ترکی و در معنیز واژهط 
رْلان در ترکی رایج در آذربایجان. (708: 1387شاهمرسی،نک. )است«چالاک و نامی است رمز زیبایی  ،ط 

در فرهنگ است. « زیبایی»یعنی  منظور معنی کنایی آن ،در بیت زیر .رودبه کار میاست که برای زنان 
نوعی شاهین زیبا، در شعر و ترانه به عنوان رمز » شود:میاین ویژگی اشاره نیز به « دیل دنیز»

 شود. نیز نوشته می« ترلان»به شکل  (298: 1389)هادی، «زیبایی)بعضا: قدرت( آمده است

 .(394: 1371الدین حسینی،اشرف)نوجوانان مست و طرلان جمله با فرم جدید

 قاپوچی -
قاپوچی نیز از واژگانی است که در دورۀ صفویه وارد زبان فارسی شده است. در فرهگ عمید در معنی 

ذیل : 1389)عمید، «قاپچی، در دورۀ صفویه و پس از آن، دربان» :چنین آمده استو تاریخچۀ آن این واژه 

شغلی که پسوند نسبت « چی»و  «در و دروازه»قاپو)قاپی( ترکی به معنای  ۀاین واژه از کلم .(«قاپچی »
دورۀ  دربان، حاجب، در» :چنین بیان شده است است، ساخته شده است. در فرهنگ شاهمرسی نیز 

 .(726: 1387)شاهمرسی، «ویژه دربان عمارت سلطنتی، نگهبان، پیشخدمتصفوی و پس از آن، دربان به

 (112: 1371الدین حسینی،اشرف)حیا قاپوچی گوید که گم شو بی
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 وپُ قاپیدن و چاپیدن و چَ  -
نیز کاربرد دارد از زبان ترکی وام گرفته شده ای امروز فارسی محاورهکه در « قاپیدن» ۀفعل عامیان

در  .آمده است (726:  1387)شاهمرسی،«ربودن»ترکی و در معنای « قاپماق»است. قاپیدن از مصدر 
صورت ترجمه شده قاپیدن به معنی دزدیدن و کش این واژه به » :آمده استنامه در مورد این واژه لغت

. این واژه از واژگانی است که در سدۀ («قاپیدن»: ذیل 1377دهخدا، )«رفتن وارد زبان فارسی شده است
نیز که « چپو»ای شده است و در گذشته کاربرد نداشته است. چاپیدن و اخیر وارد زبان فارسی محاوره

ن، غارت کردن، چپاول دتاراج کر»از زبان ترکی و در معنای  شکل عامیانه این فعل است برگرفته
 آمده است.« کردن، به یغما بردن

 قاپید به حالت چپو خورد  کوکوی برشته را زبشقاب
 (96: 1371،الدین حسینیاشرف)                                                                                                 

 مال و اموال خلق چاپیدید  با  دو صد حیله کار خود دیدید
 تا مگر مصرف قمار کنید  هر کجا پول بود قاپیدید

 (393 :)همان                                                                                                                       

 همه هستیش را چون دزد چاپید  قاپیدپنیر چرب را روباه 
 (614 :)همان                                                                                                                                                             

 پیشین توضیح داده شد.ای ترکی است که در صفحات پاول نیز واژهو و چ  پُ چ  

 (213 :)همانجایی که همه دزدند تو دزد چپوگر باش

 (214 :)همانآیا به تو چه دزدان خوردند و چپو کردند

 (424 :همان)گوییچپو شد مال مظلومان به این عنوان چه می

 قارداش -
 معنای کلمه در فرهنگ شاهمرسی دراین . است« برادر»ای ترکی و به معناینیز کلمه« قارداش»
 .(743:  1387شاهمرسی،نک. )آمده است« برادر، دوست، رفیق»

 به هم قارداش بودیم  نه آخر ما رفیق داش بودیم
 (303: 1371الدین حسینی،اشرف) 
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 قازقان یا قازغان -
شکال متفاوت  زْ  قازغان، غازغان، قازقان، خازغان،»این کلمه به ا  نْ ق  زْ  ،غ  نْ غ   )فرهنگستان زبان و ادب«غ 

آمده در برهان قاطع های متفاوت به آن اشاره شده است. نامهکاربرد داشته و در لغت (49: 1394فارسی، 
دار و قاف بر وزن آشیان، دیگ بزرگ را گویند که در آن چیزی پزند. گویند قازقان با زای نقطه:»است

به » :ن آمده استنیز چنی در فرهنگ شاهمرسی (.3/1514: 1342)خلف تبریزی،«این لغت ترکی است
: 1387،ی)نک. شاهمرس«صورت قازغان در زبان فارسی و به صورت القزان در زبان عربی وارد شده است

با نظر به اینکه در فرهنگ  شود.تلفظ می« قازان»این واژه در ترکی رایج در آذربایجان به شکل . (750
تلفظ نیز کاربرد  گردد که در دورۀ مشروطه این شکلِ میآمده روشن  «قازغان»دهخدا این واژه به شکل 

در زبان ترکی رایج در  به سبب تغییر و تحولات« قازان» شکل تلفظ ،داشته است و در سدۀ اخیر
 غالب شده است. ،آذربایجان

 خورم مرغ و  فسنجان رامیان دیگ جوشان می  الا ای مطبخی زحمت مده کفگیر و قازقان را
 (91: 1371الدین حسینی،اشرف) 

 برد صدای کفگیر صوت قازغانمیدل   اعیان همه نمایند احسان پلو فسنجان
 (338:)همان 

 قاطی/ قاطی شدن -
ق، :»بدین صورت آمده استدهخدا  نامهلغتترکی در  ۀمعنای این واژ ک و قاتم  قاتی، از ترکی از قاتم 

  (.«قاطی »ذیل  :1377)دهخدا،«مخلوط،درهم، قاطی

 کراتی مشووای اکنون دماعتدالی بوده  در  میان آش رندان چون نخود قاطی مشو
 (276: 1371الدین حسینی،اشرف)                                                                                                                              

 نخود حرف تو را قاطی هر آش کنم  تو را فاش کنم سرّ  میل داری همه جا
 داستان سگ و انبانه بگویم یا نه  صحبت دزدی آن رند قزلباش کنم

 (286:)همان 

 شدن قَدَغَنْ نْ/ غَ دَ قَ  -

نْ » غ  د  معنی شده است. « مانع آمدن از کاری»نامۀ دهخدا آمده و ای ترکی است که در لغتهم کلمه« ق 
نامۀ شاهمرسی آمده و در مورد آن چنین نوشته شده است که در لغت« قاداغان» اصل کلمه در ترکی

نْ ممنوع، غیر مجاز، غیر قانونی، به صورت » است: غ  د  : 1387)شاهمرسی، «وارد زبان فارسی شده است ق 

نْ در شهرستان ماکو و شهرستان. (732 غ  د   های همجوار کاربرد دارد.این تلفظ از واژۀ ق 
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 نمایی قدغن شدولگردی و انگشت  در شهر گدایی قدغن شدای وای که 
 (1371:122الدین حسینی،اشرف)                                                                                                                                    

 راقوشقَ  -
. (773: 1375کاشغری، نک.)است« عقاب، شاهین»معنای در ترکی به « راقُشق  »یا « راقوشق  »
رمز چابکی و چالاکی است. در فرهنگ بایجان، آذررایج در در زبان گفتاری ترکی « راقوشق  »

قوی و ۀ رنگ با نوک خمیدای سیاهپرنده» قاراقوش در معنای و قراغوش صورتشاهمرسی به 
شاهمرسی، نک. )است «قارا شونقور» دیگر آنبه کار رفته و صورت « قدرت، عقاب سیاههای باپنجه

 آمده است. (738: 1387

 راقوش بر لب بامستچون ق    آن درخت چنار بدنامست
 (357: 1371الدین حسینی،اشرف) 

 راقوش در کمین شماستچون ق    خودنمایی به روی آب خطاست
 (637: همان) 

 وقَشُ  -
ق به معنی خاریدن. آلتی » و:شُ ق     ۀها که اسب را بدان خارند. شاناست از آهن با دندانهاز ترکی قاشِم 

آلت » نویسد:معین نیز این واژه را ترکی دانسته و در معنای آن می(، «قشو»ذیل  :1377)دهخدا،«ستورخانه
شُولاماق». ذیل قشو(: 1382)معین، «کشندار که بر بدن چارپایان میدفلزی دندانه  ر ترکی رایج در  د« ق 

به کار رفته « شانه کردن». این کلمه در بیت زیر در معنای مطلق است« تیمار کردن»معنای ماکو در 
 خارانند اطلاق نشده است.میبه ابزاری که با آن اسب را  است و  صرفاً 

 قول یارو خرمشو  زنم از شانه صندل به سر و ریش قشو
 (189: 1371الدین حسینی،اشرف)                                                                                                            

 ماقلْچُ قُ  -
 ماقْ و قولْچوماقْ که شکل دیگر این کلمه است در معنایلْچُ قُ » :در فرهنگ شاهمرسی آمده است

وارد زبان  قُلْچُماقماقْ است، پرزور، قوی، نیرومند و زورگو. به صورت کسی که دستش مانند چُ 
 نویسد:. دهخدا نیز این کلمه را ترکی دانسته و در مورد آن می(801: 1387)شاهمرسی، «فارسی شده است

شود که دارای است و به کسی گفته می «ماقْ چُ »به معنی بازو و  «قُلْ »اوباش، این کلمه مرکب از »
 (.«قُلْچُماقْ »ذیل : 1377)دهخدا، «ی قوی و نیرومند باشدبازوان

 قُلْچُماقْ چار پسر داری همه 
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 زود بده مادرشان را طلاق
 (116: 1371الدین حسینی،اشرف)فکر سه زن کن ز ره اشتیاق

 قَیْقَناغ -
ناغ  یْق  یْقاناق و قایقاناق در فرهنگ شاهمرسی بهه ترکی و بق  کار رفته و  معنی خاگینه است. به شکل ق 

 .(768: 1387شاهمرسی، نک. )آمده است«خاگینه»در معنای 

ناغ شغلی به   کوبیده قلقلی به عدم گشت ره سپر یْق   نمیشودمحول ق 
 (262: 1371الدین حسینی،اشرف)                                                                                                                           

 قَیْماقْ  -
یْماقْ »  ۀخامه، روی»و  («قیماق»ذیل : 1377)نقل از دهخدا، «سرشیر»ای ترکی و در معنای نیز واژه« ق 

 است که در شعر نسیم شمال آمده است: (768: 1387 )شاهمرسی،«شیر

یْماقْ روغن و لور و پنیر و   بود در خانه ما مبل اطاق  ق 
 (152: 1371الدین حسینی،اشرف)                                                                             

جوشانند و میپساب پنیرگیری را » نیز در فرهنگ شاهمرسی چنین تعریف شده است:« لور»واژۀ 
دهند. و اضافۀ آن را به طیور می کنندکنند. از آن برای تهیه خمیر و پخت نان استفاده میمیلور  تهیه 

 (932: 1387)شاهمرسی،«شیر دلمه شده، شیر بسته شده

 یْلاقْ ی   -
الترک به این واژه در دیوان لغات .است« سردسیر و تابستانگاه»ای ترکی و در معنای نیز واژه« یِیْلاقْ »

: 1375کاشغری، نک.)آمده است«سردسیرجای تابستانی، تابستانگاه، ییلاق، »و در معنای« غیِیْلا»شکل 

: 1387شاهمرسی، نک.)است ذکر شده «یِیْلاقْ »و « یایلاق». در فرهنگ شاهمرسی نیز به شکل(1099

1033) . 

 خوردیمها میها کبابدیگ جوش  خوردیمها میچه آبیِیْلاقْ فصل 
 (100: 1371الدین حسینی،اشرف) 

 عارف قزوینی .2-6

پرست بوده شاعری میهن ،با اینکه عارفترکی را دید.  لغاتتوان حضور نیز میدر شعر عارف قزوینی 
است و در اشعار خود همواره به این تفکّر خود اشاره کرده است و با ترکان و زبان ترکی سر ستیز داشته 
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ی، میلی ظاهری او به زبان ترکرغم بینکته قابل ذکر در مورد عارف و زبان شعری وی این که علی» اما
اند ترکی مانند یرغو، سوقات، قشون، چپاول، چماق و امثالهم توانسته لغاتدر پیکره کلّی شعرش 

 (133:  1395) دلاویز،«جایی برای خود دست و پا کنند
ترکی رایج در  لغاتترکی رایج در نظم و نثر سنّتی فارسی و هم  لغاتهم  ،در زبان شعری عارف

ترکی رایج  لغات ویراق  و یغما، بیرق چون یارغو، یکهنتوان دید. کلمات را میفارسی ای محاورهزبان 
او  در شعر غیرهک اوغلی و ماق، کوپ  ماق، چُ لچُ ای فارسی عصر مشروطه همچون قُ در زبان محاوره

 شود.دیده می

 شونقُ  -
و معین در  «(شونقُ »ذیل : 1377دهخدا، نک. )آمده است «گروهی از فوج لشکر،» در معناینیز این کلمه 

 .(«قشون »ذیل  :1382)معین،«مجموع سپاهیان یک کشور؛ ارتش»نویسد:معنای واژه می

 آیدبهر یک تن ز چه صد فوج قشون می  ایپی قتلم صف مژگان ز چه آراسته
 (164: 1342قزوینی، عارف ) 

 گردیده یک قشون فداکارم آرزوست  های خائنینایران فدای بوالهوسی
 (191 :)همان 

 ماققُلْچُ  -
در مورد این واژه نیز در  است. «زورمندقوی و »به معنی  ای فارسیدر زبان محاوره« قُلْچُماق»

 صفحات پیشین و ذیل اشعار نسیم شمال توضیح داده شد.

 دگر نه دست دفاعت بود نه راه فرار  ماقماق چُ لچُ گرفت چون ز کفت دزد قُ 
 (246: 1342)عارف قزوینی،                                                                                                                               

 کْ اوغلیوپَ کُ  -
کْ » ای فارسی است. این کلمه از دو بخش نیز واژۀ ترکی دخیل در زبان محاوره« اوغلی کُوپ 
کْ » کْ  »ذیل : 1377دهخدا، نک. ) است «سگ»در ترکی به معنای که « کُوپ  « اوغلو»یا « اوغلی»و ( «کُپ 

« سگ پدر»و در مجموع به معنای تشکیل شده است « پسر/ زاده/ فرزند»که در ترکی به معنی 
 . در بیت زیر از عارف آمده است:است

کْ   وی گفت آنچه ناید بگفت با ز  های کلفتاوغلی و حرف کُوپ 
 (253: 1342)عارف قزوینی،                                                                                                  
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 راغراق/ یَ یَ  -
نام جامع و »الترک در معنای بوده و در دیوان لغات« رِقی  »شکل کهن این واژه  ،«راغی  »یا « راقی  »

ز این واژه را ترکی و در آمده است. دهخدا نی( 1009: 1375)کاشغری، «هاو جوشن هاعمومی برای زره
: 1377دهخدا،  )نک.دانسته است« سپاه مثل شمشیر و سپر و تیر و کمان و غیره  ۀاسلح، سلاح»معنای 

در کاربرد شفاهی در مناطق مختلف آذربایجان و در شهرستان ماکو این کلمه در معنای .  «(یراق»ذیل 
راغ در بیت نیز استفاده می «زین اسب و ملزومات آن» بیشتر با این معنی زیر شود و منظور از ی 

 سازگاری دارد.

 راغ اسب بین سر سالاربه هر ده ی    به سر نی کله، لیک فوج فوج سردار
 (327: 1342)عارف قزوینی،                                                                                                             

 گیرینتیجه. 3
در  -فارسی در عصر مشروطه کاربرد داشتهۀ که در زبان عامیان- لغاتاین رنگ پر کاربردترکی و  لغات

زبان شعر مشروطه و تأثیرپذیری این شاعران از زبان « مردمی بودن»شعر شاعران مشروطه، بار دیگر 
نه برگرفته از زبان رسمی  لغاتچرا که این دهد؛ و زبان اینان را زبانی مردمی جلوه می رساندمیعامه را 

بان شعر مشروطه که ترین ویژگی زبا مهم  لغاتاین ای است. بلکه برگرفته از زبان محاوره
 لغات. استراستا همو عناصر زبان گفتار است،  زبانی و برخورداری از اجزا« راییگعامیانه»همانا

ای فارسی در زبان ای فارسی نیز در این دوره در کنار دیگر واژگان محاورهترکی رایج در زبان محاوره
بی نیست تثبیت دت و زبان اادبیّ  دبنشوند و این ویژگی را که زبان شعر مشروطه در شعر وارد می

ای واژگان محاورهای فارسی در این دوره، همچون دیگر رایج ترکی در زبان محاوره لغاتکنند. می
  با تغییر رویکرد یابند ومی فارسی در شعرتری نسبت به گذشته گستردهفرصت عرض اندام   ،فارسی

ر، قُرُ  شوند.، به زبان شعر وارد میمشروطه انعرازبانی ش لپ  ق، قُرُمساق، واژگانی همچون قُلچُماق، ا 
در کنار دیگر  در زبان محاوره فارسی با حضور خوددخیل دیگر ترکی لغت ها چُلاق، چاپیدن و ده

کاربرد این  .کنندتر میرنگبودن زبان مشروطه را هرچه پرایویژگی محاوره ای،واژگان محاوره
تعاملات زبانی بین این دو زبان و همزیستی در جغرافیای ایران و تأثیر و تأثر متقابل نشان از ها واژهوام

 حسینیالدین اشرفدرصد واژگان ترکی در شعر سید  مشروطه دارد. ۀاین دو زبان از هم در طول دور
 ایرج میرزا،محمدتقی بهار، پژوهش است. بر اساس این مطالعه،  این دیگر شاعران موضوعبیشتر از 

های بعدی قرار های ترکی، به ترتیب در مرتبهواژهبسامد کاربرد واماز نظر فرخی یزدی و عارف قزوینی 
 دارند. 
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